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پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: حضرت 
آیت االله خامنــه ای در پیامی درگذشــت والده مکرمه 
حجت الاسلام والمســلمین فاضل لنکرانی را تســلیت 
گفتنــد. متن پیام رهبر انقلاب اســلامی به این شــرح 

است...

گروه سیاست: ناصر همتی، نامزد انتخاباتی ۱۴۰۰ گفت: 
شــش ماه سکوت کردم و همه مشــکلات را گردن ما 
انداختند و بانی وضع موجود شــدیم. چیزهای دیگری 
هم به ما اضافه کردند؛ ما که ســه سال در سخت ترین 

شرایط و جلوی فشار...

۶ ماه
 سکوت کردم

پیام تسلیت 
مقام معظم رهبری

همتی :  در پی درگذشت والده حجت الاسلام فاضل لنکرانی

 مسببان کجایند؟ 

در  محتــرم  ریاســت جمهور 
فرمودند  لرســتان  استان  به  سفر 
هــر کــه کارآمــدی دارد، باید از 
او در مدیریت ها اســتفاده شــود. 
دل دادگی به انقــلاب و نظام امر 

مهمی است اما از بانیان وضع موجود نباید استفاده 
شــود. البته اشاره نکردند که وضع فعلی یعنی چه. 
هرچند یافتن مســببان و درس گرفتن از اقدامات آنها 
به مصداق «ادب را از که آموختی» کار پســندیده ای 
اســت اما قبــل از آن باید تصویــری از وضع فعلی 
داده شــود (با وضع چهار ماه قبل) و سپس مسبب 
هر یک را جســت وجو کــرد، حال اینکــه محروم از 
شــغل یا خدمات دولتی یا حتی حیات شوند، امری 
قضائی است و نیاز به اقدامات دقیق و مبسوط دارد. 
اما یک نکته تأمل برانگیز در این بیان دیده می شود و 
آن اینکه این عبارت نشــان دهنده آن است که وضع 
فعلی خراب است و چون هیچ گونه استثنا یا توصیف 
تکمیلــی در عبارت «وضــع فعلی» نیامده، نشــان 
می دهد که کلا وضع فعلی کشور خوب نیست. البته 
احتمالا ایشــان چنین نیتی نداشته اند و احیانا برخی 
موارد در ذهن ایشــان بوده کــه آن را به صورت کلی 
بیان کرده اند اما به هرحال بیان ایشــان این حسن را 
دارد که اجازه می دهد وضع فعلی ترســیم شــود. 
در حقیقــت اگر بخواهیــم وضع فعلــی را بدانیم، 
به اصطلاح باید یک عکس از بالا گرفته شود تا همه 
چیز در آن به وضوح دیده شــود. حــال برآنیم که با 
تصــور مجملی که از وضع کشــور وجود دارد، چند 
مــورد از وضع کنونی کشــور را تحلیــل کنیم و چه 
خوب است این امر به اندیشــکده های متعددی که 
برای ۵۰ سال آینده پیش بینی وضع کشور را مطالعه 
کرده اند، داده شــود تا تحلیل وضع کشور و مسببان 
وضع آن معلوم شــود. وضع فعلــی را می توان در 
چند وضعیــت ملاحظه کــرد. البتــه دل دادگی به 
انقــلاب و نظام حتمــا امر مهمی اســت، اما به جز 
حسن سوابق و عمل قابل قبول آیا «دل دادگی سنج» 
دیگــری وجــود دارد که البته برخــی ظواهر و کلام 
را با دل دادگی اشــتباه می گیرنــد و صدالبته در این 
مختصــر نمی خواهیم بــه این امــر بپردازیم، بلکه 
بیشــتر می خواهیم به صورت بسیار مجمل تصویری 
از ایــران فعلی بدهیم و مســببان آن را فرا بخوانیم . 
من البته مانند برخی که همه مصائب را به مقامات 
برمی گردانند، نیستم و معتقد هستم بسیاری از امور 
کشور به دلیل کج فهمی و نبود اراده و اقدام مسئولان 
پایین تر یا غلط انجام شــده یا انجام نشده است؛ مثل 
موضوع زباله کشور که در ۴۰ سال گذشته در حالی که 
می توانســت با ســرمایه گذاری اندکــی طلای کثیف 
به طلا تبدیل شــود، بلااقدام مانده اســت. می توان 
گفت که در ۴۰ ســال فقط در تهــران ۶۰ میلیون تن 
زباله تولید، دفن و موجب آلودگی ســرزمین اطراف 
تهران و تبعات ناهنجار آن شــده است و اگر قیمت 
بین المللی زباله (از جمله خرید زباله توســط چین 
از آمریکا) را در نظر بگیریم، متوجه می شویم که چه 
ثروت هنگفتی را تبدیل به تهدید برای محیط زیست 
کرده ایــم. این فقط یک مثال اســت. حــال بپردازیم 
به وضــع ایران. اگر ایــران را از بــالا ملاحظه کنیم، 

می توانیم مشاهده کنیم که:
۱- شــهرهای ایران گســترش فراوان یافته است، 
همان طور که بســیاری از دشــت ها به بیابان تبدیل 

شده اند.
۲- خانه های شهری و روستاها به آب لوله کشی 
و گاز لوله کشــی مجهز شــده است. شــبکه برق در 
سراسر ایران گســترش یافته و تقریبا همه از نعمت 
برق و گاز به حد وفور یا اســراف اســتفاده می کنند 
درحالی کــه نیروگاه هــای ما با راندمان بســیار پایین 

حجم زیادی از گاز تولیدی ایران را می سوزانند.

سرمقاله

سیدمصطفى هاشمى طبا

ادامه در صفحه ۲

اگرچه سال هاست با توسعه محیط وب، گسترش 
استفاده از انواع پیام رسان ها رواج یافته است، اما 
هنوز مباحث زیادی درخصوص مســائل حقوقی 
و اخلاقــی این محیط وجــود دارد که درباره آنها 
چندان بحث نشــده است. یکی از مباحث، بحث 
حریم خصوصی در گروه های پیا م رســان  اســت. 
امروزه تشــکیل گروه در محیط پیام رســان هایی 
همچون واتس اپ و تلگرام امری رایج و متداول 
اســت. هر کاربر تلگرام و واتس اپ دســت کم در 
چنــد گروه عضو اســت و در آنهــا متن یا عکس 
می گذارد. پرسشــی که اینجــا می خواهیم به آن 
پاسخ بدهیم، این اســت که آیا این گروه ها حریم 
خصوصی محسوب می شوند یا نه ؟ در نتیجه آیا 
دیگر اعضای گروه می توانند بدون اجازه فرستنده 
متن یــا عکس، مطلب او را بــرای افراد خارج از 
گروه یــا گروه های دیگر اصطلاحا فــوروارد کنند 
یــا نه؟ آیا باید یک گــروه تلگرامی یا واتس اپی را 
حریــم خصوصی تلقی کــرد و بیرون فرســتادن 
مطالــب را به عنــوان نقض حریــم خصوصی و 
عملی غیراخلاقی دانســت یا تمام گروه ها حریم 
خصوصی نیســتند و هر عضو گــروه می تواند هر 
مطلب را که مایل بود برای هر فرد یا گروه دیگری 
ارســال کند؟ برای پاســخ به این پرســش، ابتدا 
باید بر اســاس اســتقرا و تجربه متعارف فعالیت 
گروه های رایج انواع گروه ها، محیط پیام رســان ها 
را تفکیک کنیم. معمولا در محیط پیام رســان ها، 
گروه ها به دو نوع تقسیم می شوند. برای سهولت 
بحث، آنهــا را گروه عمومی و گــروه اختصاصی 
(یا بســته) می نامیم. گروه عمومی، به گروهی در 
محیط پیام رســان می گوییم که عضویت افراد در 
آن مبتنی بر آشنایی مستقیم نیست. همه اعضای 
گــروه یکدیگر را نمی شناســند . اگرچــه معمولا 
تعداد اعضــای این نوع گروه ها زیاد اســت، ولی 

تعداد ملاک نیست.
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گزارش
 برای آقای خاص

اجرای طرح جمع آوری دست فروشان در چهارراه ولیعصر
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تیترها

صفحه آخر

امارات، میدان جدید 
رقابت آمریکا و چین

گم شدن عجیب و غریب 
ورزشکار زن ایرانى 

در اسپانیا

پایان چالش کرج
 در وین

توافق جدید ایران و آژانس

رد صلاحیت رئیس انجمن 
سراسری روزنامه نگاران؟

یادداشت

بیژن و منیژه(3)

 خســرو پس از پیروزى بر سپاه توران، پهلوانان و 
سران سپاه خویش را به جشنی فراخواند و در این جشن 
بود که گروهی از ارمانیان ســاکن مرز ایران و توران به 
دادخواهی آمدند از آزار گرازهایی که کشتزارهاى آنان 
را ویران می کردند و بیژن داوطلب شد گرازها را براند 
و خســرو، گرگین تجربه اندوخته را همراه بیژن کرد تا 
او را یــارى دهد، اما گرگین رشــك ورزانه از یارى دادن 
به بیژن خوددارى کرد و چون می دانست در بازگشت 
به نزد خسرو سرزنش می شود، بر آن شد تا بیژن را به 
ترتیبی از بازگشــت به درگاه خســرو بازدارد و او را به 
آن سوى مرز فرستاد به شوق دخترکان تورانی. منیژه، 
دخت افراســیاب شیفته بیژن شــده، او را به سراپرده 
خویش برد و سپس با داروى هوش بر، او را خوابانده 
به کاخش منتقل کرد. بیژن چون از خواب بیدار شــد 
و به خود بازگشــت، دانست در چه چاهی فروغلتیده 
است. اما منیژه آرامش گرداند که در این کاخ خطرى 
او را تهدید نمی کند، اما چگونه ممکن بود راز حضور 
بیژن در آن کاخ پوشــیده بماند. دربان کاخ دانســت 
جوانی خوش ســیما، نهانی به کاخ راه یافته، پس از 
کاوش بســیار دانست که او کیســت و از هراسی که 
از جان خویش داشــت، چاره اى جز آگاه کردن شــاه 
توران نمی دانســت و سرانجام شاه را گفت که دخت 
او جفتی ایرانی برگزیده اســت. افراســیاب با آگاهی 

از ایــن رویداد، از درون بلرزیــد و فریاد زد هر آن کس 
که در پس پرده دختر دارد، اگر تاج هم داشــته باشد، 
بد اختر است و قراخان، بارســالار را فراخواند که این 
تلخ رویداد را بکاود و چون دانســته شد همانی است 
که دربان گفته، با خون دل، برادر خویش، گرســیوز را 
گفت: «با سپاهی برو و کاخ منیژه را پیرامون گیر و آن 
جوان را به بند کشــیده، با خود بیاور». چون گرسیوز 
وارد کاخ منیژه شــد، آواى نوش و غریو شادى و شور 
و بانگ رباب، دردآگین در گوشــش نشســت. سواران 
همه کاخ را پیرامون گرفتند و گرســیوز خود بی محابا 
و به ناگاه به جمع باده نوشان وارد شد و چون نگاهش 
بر بیژن نشست، خون در رگ هایش جوشیدن گرفت. 
در آن خانه ســیصد پرســتار و ندیمه و خدمتکار بود، 
همــه با چنگ و رباب و ســاغر و پیاله و بیژن برهنه و 
بی ســلاح در آن میانه. بیژن می دانست نه اسبی دارد 
که پاى بر رکاب نهاده، بگریزد و نه سلاحی که در برابر 
هر دشــمنی بایســتد. در دل گفت اکنون نه گیو و نه 
گودرز است و نه رســتم که یارى ام دهند، مگر یزدان 
پاک یارى بخشم شود. بیژن همیشه در ساقِ موزه اش 
خنجرى آبگونه پنهان می کرد، دست برد و آن خنجر 
را در دســت گرفت و فریاد برآورد: «من، بیژن هستم، 
از خاندان کشــوادگان که بر همه پهلوانان و آزادگان 
ســرورى دارند و کســی به نبرد من نیاید مگر آن که 
از جان خویش ســیر شده باشــد و حتی اگر در جهان 
رســتخیز شود، کسی پشــت مرا در نبرد نخواهد دید 
و اگر می خواهی خونی ریخته نشــود، نزد شاه توران 
خواهشگرى کن تا پاداش آن را از خاندان من بازپس 

گیرى». 

یادداشت

کامبیز چشم و چراغ ما بود

 ســنی نداشتم. شــاید ۱۳ سال. عاشــق کارتون و 
کاریکاتور بودم. جز ماهنامه کیهان کاریکاتور و جریده 
ماهانه مرحــوم گل آقا منبع تخصصی دیگری در این 
حــوزه وجود نداشــت. آن روزها اینترنــت و گوگل و 
یاهویی هم نبود. سرچ و ری سرچ واژه هایی دم دست 
نبود و باید در ترم پنج کلاس زبان تازه معنی فارســی 
معادلــش را یــاد می گرفتی. در بــه در خیابان انقلاب 
و دیگر کتاب فروشــی های سراسر شهر را می گشتم تا 
کتابی و مرجعی، خطی و ســخنی راجع به کاریکاتور 
که امروز کارتون صدایش می کنند، بیابم. جست وجوی 
ســختی بود. دســت کم برای نوجوانی که همه پول 
توجیبــی اش را باید صــرف کرایه مســیر می کرد. در 
هر ســرا و کتاب فروشی ای ســؤالم این بود: آقا، کتابی 
درباره کاریکاتور ندارید؟ و اکثرا نداشتند. یک روز عصر، 
هنگامی که از دفتر هفته نامه طنز پارسی- نشریه ای که 
مشابه گل  آقا بود و با همان سبک و سیاق، متواضعانه، 
منتشــر می شــد و من به عنوان کارتونیستی مبتدی و 
بی مزد آنجا تلمذ و کار می کردم- به خانه بازمی گشتم، 
حوالی چهارراه پاسداران، وارد یک کتاب فروشی شدم. 
مــردی در جواب گفــت بله، کتاب کاریکاتــور داریم. 
و آلبومی از کارهای اردشــیر محصــص را در اختیارم 
گذاشــت. کتاب چاپ قدیم بود. آن را ورق زدم. آنچه 
می دیدم با تصورم از کاریکاتور فاصله زیادی داشــت، 

نام طراح هم ناآشــنا بــود. آن هم برای منی که تمام 
شــماره های مجله کیهان  کاریکاتور را ورق زده بودم 
و حتــی توکا و مانا را هم می شــناختم! جایی نامی از 
محصص نبود. این دیگر کیســت. گفتم نمی خواهم. 
هنگام خروج فروشــنده گفت، تو را چه به کاریکاتور 
وقتی محصص را نمی شناسی! یادم نیست؛ اما حدس 
می زنم پول توی جیبم کفــاف هزینه کتاب را نداد که 
بیــرون زدم؛ اما نکته ای گران دســتگیر ۱۳ ســالگی ام 
شد: آنچه از کاریکاتور و کاریکاتوریست ها تا آن لحظه 
می دانستم، همه ماجرا نبود. حتما پیش از این کسانی 
هم بوده اند و کارهایی کرده اند- تهران ۱۳۷۵. پس از 
آن متمرکز کارتونیست هایی شدم که سال ها و از نسل 
پیش مشــغول کار بودند. در جســت وجوی استادان 
بــودم. از اردشــیر محصص   و محســن دولو و احمد 
ســخاورز و لطیفی   تا داریــوش رادپور و به نام کامبیز 
درم بخــش برخــوردم. در آن سن وســال هنوز چنان 
از سیاســت خبر نداشــتم که بدانم چرا جایی، و هیچ 
جایی، ســخنی از بزرگان صنف و هنری که مشتاقش 
هســتم، در جراید زنــده و رایج نیســت. درم بخش را 
شــناختم. کارهای مختلف، تکنیکــش را، نگاهش را 
دیدم. سه سال بعد از آن روز، با آثاری تازه از کامبیز که 
در مجله ای اتریشــی به نام وینر ژورنال یافته بودم، در 
کنــار رزومه ای از او، در کتابی که تدارک دیدم از کامبیز 
و دیگر کارتونیست های پیش از زمان انقلاب سخن به 
میان آوردم؛ جلــد اول کتاب فصل کاریکاتور که هنوز 
هــم مرجع کارتون و کاریکاتور محســوب می شــود، 
دفتــری که در همان زمان انتشــارش، انتقاد کیهان و 

کیهان کاریکاتور را برانگیخت. 

 مهدى افشار 
 پژوهشگر

  داود احمدى مونس (آروین)
  کارتونیست مستقل

ادامه در صفحه ۵ ادامه در صفحه ۴

 حریم خصوصی در گروه های 
تلگرامی و واتس اپی

کامبیز نوروزى . حقوق دان

  زنان، اولویت آخر اصولگرایانزنان، اولویت آخر اصولگرایانحذف بودجه مستقل معاونت زنان  قدمی در راستای حاکمیت مدیریت مردانهحذف بودجه مستقل معاونت زنان  قدمی در راستای حاکمیت مدیریت مردانه
بودجه بودجه ۱۴۰۱۱۴۰۱؛ استخوان لای زخم زاینده رود؛ استخوان لای زخم زاینده رود

نمایندگان   و عقب نشینی  از مواضع  خودنمایندگان   و عقب نشینی  از مواضع  خود

دیدار با دوست عزیزم در ماه فوریه

«شرق» برای سال ۱۴۰۱    منتشر  می کند
سر رسید «عصر حرکت»

  برای سال ۱۴۰۱ «شرق» این بار  با سررسید «عصر حرکت» میزبان مخاطبان خود خواهد بود تا بر حسب یک سنت چندساله با دقایق یک 
روزشمار تداوم حضور در کنار مخاطبانش را تجربه کند. این بار  اما سررسید «عصر حرکت» با زبان گویایی زندگی ۵۲ نفر از شهروندان 

ایرانی را بازگو می کند که در سده گذشته هر کدام مبنایی برای یک اتفاق و آغازی برای یک دگرگونی بوده اند. «شرق» در روزشمار خود 
برای ۱۴۰۱ سرنوشت آدم هایی را بازخوانی می کند که مدرن شدن ایران در حوزه های مختلف ناشی از تلاش آنان برای «زندگی دیگر» بوده 

است.  عصر حرکت را بخوانید؛ تصویری از تلاش آدم هایی است که در ساخت تاریخ معاصر این سرزمین نقش ایفا کرده اند.
 برای سفارش سررسید «شرق» با شماره های زیر  تماس بگیرید.

واتس اپ ۰۹۳۵۵۰۷۱۴۸۳ - ۰۲۱-۸۸۹۰۳۵۴۸
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